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 مقدمه
بحث ما ناخواسته در موضوعي افتاد كه موضوع مهمي است ما گفتيم كه ادله عمومي كه بتواند در بحث تعليم و 

 نج قاعده گفتيم: تربيت يك وظيفه به نحو الزام يا به نحو استحباب بياورد بررسي كنيم كه چهار پ
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 »ياجتماع عدالت نيأمت« قاعده: نهم ليدل
استفاده  ميخواهيمرسيديم به قاعده تأمين عدالت البته اين قاعده تأمين عدالت را ما در بحث آموزش و پرورش 

اين . در اينجا ما يك بحث كبروي داريم يك بحث صغروي ميآوريمكنيم منتهي قاعده تأمين عدالت را به اين شكل در 
هاي آموزشي است كه ببينيم اصل اين قاعده درست است يا درست نيست و يك بحث صغروي هم داريم كه شامل بحث

 . شودينميا  شوديموآموزش و پرورش هم 

 وجوب عدل و حرمت ظلم
ه دليل اين اي ككه خود اين كبري و قاعده چه دليلي دارد. دراينجا ما گفتيم كه ادله ميكنيمفعلا در مقام اول بحث 

ممكن است ادله عدل و وجوب عدل و حرمت ظلم باشد منتهي گفتيم اين ادله وجوب عدل و حرمت ظلم چون در 
به اين ادله تمسك كرد بايد برويم سراغ اين  شودينممفهوم عدل و ظلم وجود حقي مفروض گرفته شده است مستقيم 

پا عدالت را بايد به ديگويميگري است كه مفروض است. يعني كه ببينيم اين قاعده وجوب عدل و ظلم تأكيد بر احكام د
ظلم نكنيد فرض گرفته كه  ديگويماين حقوق را تأمين كنيد.  ديگويمداريم فرض گرفته كه افراد اين حقوق را دارند 

است ما بايد  لذا اين تأكيد بر احكام مفروض؛ و نبايد اين حقوق را سلبش كرد ديگويمافراد اين حقوق را دارند اين 
 . كنديماي كه حقوق و وظائف عمومي را مشخص برويم سراغ ادله

 وظايف عمومي در رفع نياز هاي اوليه
و  هانيامثل رفع فقر از حيث غذا و طعام و  هابحثاي كه ببينيم اين به ادله ميشويمبه اين ترتيب است كه ما منتقل 

لذاست كه ما بايد ببينيم كه اگر شارع حقي ؛ و ميكنيمي هم كه بعد بحث و نيازهاي ديگر هانيااز حيث مسكن و امثال 
براي فقير قرار داده بر ديگران، و وظيفه اي براي جامعه قرار داده نسبت به رفع فقر آن وقت بايد آن وظيفه را عمل كرد 

يشه ببينيم كه مثلاً در غذا و اطعام لذا ما درست است كه برويم سراغ پايه و ر؛ و كنديمادله عدل و ظلم هم بر آن تأكيد 
براي همه هست كه رفع آن گرسنگي كنند فراتر از آنچه كه در خمس و زكات مسكن  ايدليلي داريم كه وظيفه هانياو 

كه اين يك بحث بنيادي و اساسي است  رسديميا ازدواج در آموزش و تربيت همينطور هست و لذا بحث ما به اينجا 
تا برسيم به آن  ميكنيمچند قسمت خواهيم پرداخت. ما فعلا در محدوده غذا و نيازهاي طبيعي بحث كه ما تا حدي به 

الجمله درست ببينيم اين قاعده شامل كه بحث بعدي ما است كه اين قاعده اگر في هانيانيازهاي ثانوي مثل آموزش و 
 يا نه.  شوديمآنجا هم 
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 »نفع نياز مسلمير«استحباب 
يك وظيفه رجحاني بسيار مؤكد  هانيادر اين هيچ ترديدي نيست كه در بحث همان غذا و طعام و مسكن و امثال 

است وظيفه بسيار مؤكد است مماسات اخوان توجه به نيازهاي افراد  هانياوجود دارد فراتر از بحث خمس و زكات و 
بحثي در آن نيست و اگر شما وسائل را ملاحظه كنيد  و برادران ايماني و ديني اين يك وظيفه استحبابي است و هيچ

آخر جلد يازده وسائل ابواب فعل المعروف حدود آخر جلد يازده كه چهل باب دارد كه دائم تأكيداتي كه روايت بر اين 
 دارد كه به ديگران برسيد و مواسات داشته باشيد و اطعام كنيد و همسايه شما نبايد گرسنه باشد.

 »نفع حداقل نياز مسلمير«وجوب كفاييِ 
آمده است كه استحبابش از آن استحبابات بسيار مؤكد است و يك نوع حق غير الزامي است بحثي نيست  هانيا

دراينكه هر مسلماني اين وظيفه را در قبال همه مسلمانان دارد كه وظيفه استحبابي آن را همه قبول دارند آن سؤالي كه 
ق الزامي هم در اينجا وجود دارد يا ندارد در حداقل نيازهاي طبيعي حق الزامي وجود ما داريم اين است كه آيا يك ح

مرحله  هانياو نيازهايي مثل آموزش و  شوديمدارد يا ندارد. كه اگر اين ثابت بشود آن وقت نيازهاي طبيعي قبول 
در آن حداقل ضرورت ه به اين باشيم كما قائل  هانياكه در نيازهايي مثل غذا و امثال  دانمينمبعدش است. من بعيد 

وظيفه همه مكلفين است كه آن را تأمين كنند. به قدر وسعشان در حداقل نيازهاي طبيعي كه ديگران دارند به عنوان 
واجب كفايي در تأمين آن حداقل بايد تلاش كنند و آن يك حقي است كه بايد عمل بشود ولو اينكه زكات و خمسش 

اقدام كند و  توانديمزكاتش را داده ولي هنوز كساني هستند كه از آن حداقل محروم هستند و او  را داده باشد. خمس و
. ميكنيمبعد عرض  شوديمآن هم در روايات دارد كه اگر ضرر بر خودش  شودينماقدامش هم موجب ضرر به خودش 
به اين بحث شمرد يعني الان  شوديماي كه . ادلهكنميمبعيد نيست عرض  ميگويماين بعيد نيست و من در حدي كه 

فه عمومي وجود يدر حد ضرورت وجود دارد و وظ هانياحقي نسبت به تأمين نياز غذا و مسكن و  ديگويماي كه ادله
از  ترنييپاخط فقر به معناي امروز هم نيست ضرورت يك چيزي  مييگويمكه  هاضرورت هاضرورتدارد و در حد 

. ما آن حداقل يك زندگي متعارف در هر زمان را رديگيمامروز است. چون آن حد متوسط را  خط فقر به معناي
مان اين است و اگر اين باشد آن وقت . اين يك تكليفي است كه به دوش همه مردم گذاشته شده ما ادعايميريگيم

 ازهاي آموزشي بحث ديگري است. كه بايد اين را تأمين كرد در ني ديگويمقاعده تأمين عدالت در نيازهاي طبيعي 
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 »نجوب رفع حداقل نياز مسلميو«ادله قرآني در 
 : كنميمدر اينجا آياتي وجود دارد كه من عرض 

 معارج  سوره 24ذاريات و  سوره 19آيه  
أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ  يِوَ ف«است  آمده 25معارج آيه  و 19يك آيه است كه در دو جاي قرآن آمده در سوره ذاريات آيه 

اين دو آيه ظهور حق كامل است كساني كه در مالشان حق معلومي و حصه معلومي براي سائل و . »لِّلسَّائلِ وَ المْ�َحْرُوم
محروم وجود دارد ظاهر اين آيه اين است كه تا وقتي كه سائل و محرومي باشد در مال شخص حقي براي او وجود 

ت. اين ظاهر اوليه آيه است ممكن است به ذهن كسي بيايد كه اين دو آيه اشاره به همان دارد و اين حق هم الزامي اس
 دارد. هانياحقوق واجب يعني زكات و 

 »نجوب رفع حداقل نياز مسلميو«ادله روايي در 
. كتاب جامع احاديث شيعه كنميمدر روايات متعدد ما داريم كه اين آيه فراتر از بحث زكات است كه رواياتي عرض 

جلد هشتم. كتاب زكات ابواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال و صدقات هست. كه باب اول است در اين باب 
 كه روايات متعددي در ذيل اين آيه هست ديفرمايماول 

 »اسم بن عبد الرحمن انصاريق«يك. روايت 
إنَِّ رجَلُاً  عَنِ القَْاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنَِ الْأَنْصاَريِِّ قاَلَ سمَعِْتُ أبَاَ جعَْفرٍَ عليه السلام يَقُولُعنَْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ الْحَجَّاجِ 

أَمْوالِهمِْ حَقٌّ معَْلُومٌ وَ الَّذِينَ فيِ  فَقاَلَ لَهُ أَخْبِرنِْي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَ -عَليِِّ بنِْ الْحسُيَْنِ عليه السلام  جَاءَ إلَِى أَبِي
ءُ يُخرْجُِهُ مِنْ ماَلِهِ الْحَقُّ المْعَْلُومُ الشَّيْ -. فَقاَلَ لهَُ علَِيُّ بْنُ الْحُسيَْنِ عليه السلام الْمَعلُْومُ مَا هَذاَ الْحَقُ - للِسَّائِلِ وَ المَْحْروُمِ

 ديگويماين در اينجا  1»ءُ يُخرْجِهُُ الرَّجُلُ منِْ ماَلِهِمِنَ الزَّكَاةِ ... فمَاَ هُوَ فَقَالَ هُوَ الشَّيْلَيْسَ منَِ الزَّكاَةِ ... قاَلَ فَإِذاَ لَمْ يكَنُْ 
زكات  ديگويمكه  .2»الزَّكاَةِ منَِ لَيْسَ مَالهِِ منِْ الرَّجُلُ ءُ يُخرْجِهُُ الشَّيْ«كه  ديگويماين زكات نيست در روايت بعدي 

اين از زكات نيست. اين يك آيه و رواياتي است كه در  ديگويمهمينطور چند روايت در اينجا هست كه ؛ و نيست
 ذيلش آمده است. 

                                                            
 .45،ص 9وسائل الشيعة، ج - 1
 .496، ص 3الإسلامية)، ج -الكافي (ط  - 2
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 »دستحباب مؤكا«ظهور روايت در 
حد الزام در آن نيست همان ؛ و اين يك دليل است كه ممكن است بگوييم تمام است ولي اين دليل جوابش اين است

منَِ الزَّكَاةِ وَ لَا  سَيْلَ: «ديفرمايمهدش هم اين است كه در يكي از رواياتي كه دراينجا آمده استحباب مؤكد است و شا
مِنَ الزَّكاَةِ وَ لَا منَِ الصَّدَقةَِ فمََا  كُنْيَفَإذِاَ لَمْ «از زكات و صدقه واجب نيست هانيا. يمي گويد 1»نيْمنَِ الصَّدَقةَِ الْمَفرُْوضتََ

الزامي  هانياكه ظهور  2»مْلكِيَقَدْرِ مَا  يالرَّجُلُ منِْ مَالِهِ إنِْ شَاءَ أَكثَْرَ وَ إنِْ شَاءَ أقََلَّ عَلَ  خْرجِهُُيُ ءُيْالشَّ هُوَ فَقاَلَ هُوَ
زكات  ديگويم. »نيْمنَِ الزَّكاَةِ وَ لَا منَِ الصَّدقَةَِ المَْفرُْوضتََ سَيْلَ «ه نيست ظهور رجحاني و استحبابي است. قبلش دارد ك

اين امر واجبي نيست. به هر حال من مطمئن نيستم كه وجوب را  ديگويميا صدقه واجب نيست. بعيد نيست كه بگوييم 
 از آن استفاده كرد. 

 »نجوب رفع حداقل نياز مسلميو«ادله قرآني در 

 يك. آيه نوزده سوره ذاريات
اين از  ديگويماطلاقش وجوب است اما اينكه  ديگويمكه  »المَْحرْوُمأمَْوالِهِمْ حَقٌّ للِسَّائِلِ وَ  يوَ ف«البته ظهور آيه 

. گر چه در عين حال مثلاً كنديمدهد يك مقدار ظهور وجوبي را تضعيف  توانديمآن دو نيست و هر چقدر بخواهد 
منِْهُ الْأَلْفَ وَ الْألَْفيَنِْ وَ الثَّلاَثَةَ الĤْلَافِ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأكَثْرََ فَيَصِلُ مِنَ المَْالِ فيَُخْرِجُ  فَقاَلَ هُوَ الرَّجُلُ يُؤْتيِهِ اللَّهُ الثَّروَْةَ« دارد كه

بالاتر هم چون مستحب است اين هم ممكن است بگوييم مستحب است  ديگويم 3»بهِِ رحَمَِهُ وَ يَحمِْلُ بهِِ الكَْلَّ عَنْ قَومْهِ
. »أمَْوالِهِمْ حَقٌّ للِسَّائِلِ وَ المَْحرْوُم يوَ ف«؛ ت كه شايد ظهور آيه را تغيير دهدولذا يك قرائني در مجموع اين روايات هس

و ظهورش را يك مقداري به حد استحبابي  دهدينمدر واقع توجه به نيازهاي عمومي جامعه را در حد الزامي قرار 
و كم و بيشتر  »الِ فيَُخْرِجُ منِْهُ الْأَلْفَ وَ الْألَْفيَْنِ وَ الثَّلَاثةََ الĤْلَافِمنَِ المَْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الثَّرْوَةَ«همين  ديگويم. كنديممنصرف 

كه اين يك چيز الزامي نيست كه بشود كم و زيادش كرد. اين چيز مشهوري نيست بايد با احتياط  شوديممعلوم  دهديم
ايد سخت گيري كنيم بايد بگوييم يك قرائني است جلو برويم. اين يك دليل است آيه و رواياتي كه ذيل آن بود. اگر ب

 خيلي وجوب باقي بماند. اين دليل اول است.  گذاردينمكه 

                                                            
 .45،ص 9وسائل الشيعة، ج - 1
 همان. - 2
 همان. - 3
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  آنچه كه اينجا هست
اطلاقش اين است كه واقعا او طلب كار  ديگويماست. اين حق كه ، 24/المعارج»معَلُْومٌ حَقٌّ الِهِمْ ◌ٰ أمَْو فِي الََّذيِنَ  وَ « 

كه بخواهد در مستحبات به كار رود. اين ظاهر آيه  خواهديمالاطلاق ظاهر حق همان حق الزامي است قرينه است علي
محسن و متقي  ديگويم. ديگذاريم، شما يك چيزي روي اين »معَْلُومٌ حَقٌّ الِهِمْ ◌ٰ أمَْو فيِ اَلَّذيِنَ  وَ « ديگويمنيست آيه 

. اين هم از چيزهايي است كه واجب يصلي دهديمات را هم انجام افعال مستحب باشد واجب اشهمهكه لازم نيست 
. ما هم با اينكه معتقديم اين وجوب است ولي گفتم دراين روايات و مجموعه هم دهديماست چرا براي اينكه حق را 

روي اين وجوب ولي اگر خيلي سخت گيري كنيم يك وجوبي را  ميكنينمچيزي است كه روي اين وجوب اصرار 
 .ميكنيم. از اين عبور رسانديم

اين را بايد  رديميمواجب است يعني اگر شما انجام ندهيد اين  شوديمآن حدي كه دارد تلف  شوديماگر كسي تلف 
هايي كه در زندگي افراد انجام داد بر همه هم واجب است كه اين كار را انجام دهند. اين كمي بالاتر از آن است ضرورت

گيري . اين بر همه واجب است. اين يك آيه است كه ما با سخترديميمي كه اگر نباشد اين هست ولي نه ضرورت
غير از زكات و صدقه مفروضتين  ديگويمشايد اين وجوب نباشد. ولي يك نكته مهم اين است كه در اين آيه  مييگويم

ي مهم است و استحبابش هم خيلي مهم است اين نكته در آيه خيل هاآناين مربوط به غير  ديگويمهاي معين و واجب
 مييگويمگيري كنيم هست. خيلي سختن واقعا در اموال شخص يك حقي براي ديگرا هانيااست كه غير از زكات و 

 اين حق بسيار مؤكد رجحاني است. اين يك آيه و رواياتي كه در ذيل آن است. 

 دو. آيه هفت سوره ماعون 
بايد  »المْاَعُونَ مْنعَُونَوَ ي«اين  است »المَْاعُونَ مْنعَُونَوَ ي« است. در اينجا »الْمَاعُونَ مْنَعُونَوَ ي«آيه بعدي كه  مييآيم

هايي كه براي مؤمنين و متقين ببينيم چيست هر چه باشد اين آيه ظهور در حرمت دارد. ما در اصول هم گفتيم كه ويزگي
اينجا به آن ؛ و ظهور در حرمت دارد شوديمي كه براي معذبين بيان هايظهور در وجوب ندارد ولي ويژگي شوديمذكر 

 . شودينمتوجه داريم و از آن بيشتر از استحباب استفاده 

در آورد ولي در بعضي از  شودينمخودش بر خودش واجب كرده اين را از آيه  ديگويماي كه در اين آيه آن نكته
كه  دانميماي و لذا اين را هم من يك قرينه 1»مَالِه فيِ أنََّهُ نَفسْهِِ علَىَ الرَّجُلُ  يَفرِْضهُُ ءٌ هُوَ شيَْ« ديگويمروايات دارد كه 
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. امر بعدي را بحث شدينمشايد دليل بر وجوب نداشته باشد. اين در روايات هست ولي در خود آيه اگر بود آن طور 
باز در ذيل آن رواياتي است كه كه بايد آن را ببينيم آيه  »المَْاعُونَ منَْعُونَوَ ي«باشد اين  »الْمَاعُونَ مْنَعُونَ وَ ي«كه  ميكنيم

هيچ وقت لازم نيست وجوبي  هاآناگر به تنهايي باشد اينجا به عكس ان است آنجا چون توصيف متقين هست بيان كار 
 . دهديمباشد چون متقي كار استحبابي را هم انجام 

 ب در حرمتظهور وعده عذا
در اينجا  .»المَْاعُونَ مْنعَُونَ يوَ*  رَاءُونَيُهُمْ  نَ يالَّذِ*  هُمْ عَنْ صلَاَتِهمِْ سَاهُونَ  نَيالَّذِ*  نَيللِمُْصلَِّ لٌيفَوَ«اما اين طرف 

اي كه در ييم ظهور در حرمت دارد مگر قرينهاين ممكن است بگو شمرديمرا بر  هانياو  ويلو  كنديمچون مذمت 
اين يك نوع وعده عذاب است و وعده عذاب  كنديميكي از اين فرازها بر خلافش باشد. ويلي كه خدا باي كسي بيان 

 است.  تريقوظهور در حرمت دارد و لذا اين آيه دوم به تنهايي ظهور در حرمتش از آن آيه 

 در روايات »الْماَعُون«م مفهو

مِنَ  سَ يْ وَ المَْاعُونُ لَ«مثلاً  كنديماما رواياتي كه در ذيل اين آمده باز يك مقداري مثل آن وضع دلالت را عوض 
 ديگويمباز  اينجا 1»مِنَ الزَّكاَة سَيْ وَ صلِةَُ قرََابَتِكَ لَ  رُهُيتعُِ تِيْ الزَّكاَةِ هُوَ الْمَعْرُوفُ تَصنْعَهُُ وَ الْقرَْضُ تقُرِْضهُُ وَ متَاَعُ الْبَ

ي و متاعي است كه به دهيمي قرضي است كه به ديگري دهيمماعون زكات نيست بلكه كار نيكي است كه انجام 
متاعي كه به ديگري  ديگويم كنديمي. اين مثالهايي كه اينجا زده شده ذهن را از وجوب منصرف دهيمديگري عاريه 

وَ «ماعون است و آن وقت در روايات ديگر هم باز هم همين هست كه  هانياي دهيمي و قرضي كه به ديگري دهيم
به همين ترتيب اين هم ممكن است بگوييم كه . 2»يَصنْعَُهُ وَ المْعَْرُوفُ يعُيِرُهُ المَْاعُونُ أَيْضاً وَ هُوَ القَْرضُْ يُقرِْضهُُ وَ المْتَاَعُ

الاطلاق بگوييم چيزهاي واجب است و علي شودينمن مصاديق با توجه به اين مصاديقي كه براي آن شمرده شده و اي
 . كندينمتركش حرام هست ممكن است بگوييم دلالت بر وجوب 
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 ظهور آيه در استحباب
اين گر چه ظهورش  .»الْمَاعُونَ مْنعَُونَ يوَ*  رَاءُونَيهُمْ  نَيالَّذِ *  هُمْ عَنْ صلََاتِهمِْ ساَهُونَ نَيالَّذِ*  نَيللِمُْصلَِّ لٌيفَوَ«

هايي كه براي اما با توجه به اين مصاديق و مثال شوديميك ارتكاب حرام است و در نتيجه طرف مقابلش واجب 
كه يك نوع تأكيد براي امر مستحب است نه يك امر واجب است يا اينكه تركش  ديآيمماعون زده شده اينها به نظر 

اين را جواب داد كه شما ظاهر  شوديمروايات قابل خدشه است گر چه  حرام باشد اين هم در اين جهت باز هم اين
هاي ديگري درحد تأمين كردن ضرورت هانياقرض ده يا متاعي ده  ديگويمهايي كه حرمت را بگيرد اين مثال

 بگويد.  خواهديم

 سه. آيات اوليه سوره ماعون
 حَُ�ضُّ يوَ لاَ  ميتِيَ الْ دُعُّ يَ يفَذاَلِكَ الَّذِ«قبلش دارد كه  اما آيه سوم كه چند آيه هست يكي همين سوره ماعون است كه

صدر . 18الفجر/»الَمِْسكْيِنِ  طعَامِ  عَلى تَحَاضُّونَ لا وَ «. اين آيه صدر سوره ماعون و آيه ديگري كه »نيطعََامِ الْمِسْكِ يَعَل
أرايت الذي يكذب «كه مربوط به عذاب است.  ».نِيطَعَامِ المِْسكِْ يعلََ حضُُّيوَلاَ  ميتِ يالْ  دعُُّي يَ�فذَلِكَ الَّذِ «سوره ماعون 

 يلاَ تَحَاضُّونَ عَلَ « ، يا44مدثر/»نَ يوَلمَْ نكَُ نُطْعِمُ المِْسْكِ « كه هم سياقش و هم ظاهرش همان حرمت است. يا »بالدين
 أَوْ *  ذاَ مَقْرَبةٍَ ماًيتِ * ي مَسغَْبَةٍ  يذِ  وْمٍ ي يإِطْعاَمٌ فِ أَوْ*  قبََةٍفَكُّ رَ * ومَاَ أدَْراَكَ مَا الْعَقبََةُ« يا ،18فجر/»نِ يطعَاَمِ المِْسكِْ

وَلَمْ «»اَلمُْصلَِّينَ مِنَ نكَُ  لمَْ قالُوا«كه  ديگويمهمه آيات عذاب است. اهل جهنم  هانيا، 16تا12بلد/»ذَا مَتْرَبَةٍ ناًيمسِْكِ
  ،44و43مدثر/ »نَينكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِ

 ظهور آيات در حرمت  
طعََامِ  يلَا تَحاَضُّونَ عَلَ«اين آيات ظهور خود آيات مربوط به جايي است كه عذاب وجود دارد و عذاب هم نباشد 

اين ظهور در وجوب اطعام و حرمت عدم  ديگويمكه ظهور اطلاقيش حرمت است. مقدمه اول  كنديمتوبيخ » نِيالمِْسْكِ 
 به هر حال ظهور در حرمت دارد و وجوب يك تكليف دارد طرفش هم مسكين و يتيم و فقير است. . اطعام دارد

  »ميطعمون الطعا«مقصود از 
دليلي  شوديمهاست آن بحث در اينجا مطرح مقدمه دومش اين است كه اين امر فراتر از بحث زكات وخمس واين

يلي نيامده بلكه شايد در روايت دليلي هم باشد بر اينكه نيامده كه مقصود از اين همان زكات و خمس دادن است دل
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ذيل اين هم يا دارد اگر نداشته باشد هم ». ليس من الزكاة«، دارد كه 8انسان/»اَلطَّعامَ يُطعْمُِونَ « مقصود آن نيست. در آن
نهي است. ظاهر آيه  اطلاق دارد. سياق هم معين است. سياق به تنهايي اعتباري ندارد آنچه كه مهم است وعده عذاب و

هم هست و  »مَسْغبََةٍ يذِ ومٍْ ي يإِطْعاَمٌ فِ  أوَْ*  فَكُّ رقََبَةٍ  * ومََا أَدْرَاكَ ماَ الْعقََبَةُ«؛ انحلال است و هر كدام جدا جدا است
 ميكنيمباز هست كه هر كدام جدا جدا است. ظاهر خطابات را ما همه جا منحل  »نِيطعَاَمِ المِْسْكِ يلَا تَحَاضُّونَ عَلَ«

-دام مستقل است. با همه سختهر ك هانيااگر اين را انجام دهد  كنديماين را و آن را انجام ده يا عذاب  ديگويموقتي 

ا بگويد همان جهنم و عذاب است. تا به اين مسير نياييم ولي ظهورش اين است گفتيم ويلي كه خد ميكنيمگيري كه ما 
 به نظرم اين چند آيه دلالت بر اين دارد كه اگر كسي اطعام مسكين نكند عذاب دارد منتهي اين مشروط به قدرت است. 

 چهار. آيه سي و چهار سوره توبه
 هانيا، هست كه آن هم قصه ابوذر و عثمان و 34توبه/»الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كنِْزُونَي نَيلَّذِوا«آن آيه ديگر هم كه هست 

اللَّهِ فَبَشِّرْهمُْ به  لِيسَبِ  يفِ نْفقُِونَهَايلاَ «اين واو هست و سوره توبه آيه سي و چهارم است  ديگويماست كه در آن آيه كه 
 . 35توبه/ »بِهَا ينَارِ جَهنََّمَ فَتُكْوَ يفِ  هاَيعَلَ يحمَْيوْمَ ي« يا ادامه هم ».مٍيعذابٍ ألَِ

 »نكْنِزوُي«حرمت در 
كنزي  كنديمكه كنزي را كه آيه به طور مستقل حرام  ميدانينممنتهي ما بعيد  كنديمكه اين آيات هم كنز را حرام 

است كه در جايي نياز معلومي وجود داشته باشد يعني محرومي در آن حداقلي وجود دارد حالا آمده كنز كرده و الا اگر 
هو كنز منعي ندارد آنچه كه منع  بمامحرومي نباشد معلوم نيست شامل او بشود. كه اين هم بنابر اين احتمال است كه كنز 

دليلي بر اين مسأله باشد. البته بايد  توانديمري باشد بنابر اين احتمال اين آيه دارد كنزي است كه موجب محروميت ديگ
كنز حرام است. منتهي بايد بگوييم كه مناسبات حكم و موضوع  ديگويمبه اين احتمال مطمئن بشويم و الا ظاهر آيه 

فقير و محرومي باشد. ولي اين  هو كنز چيزي ندارد آنچه كه مهم است اين است كه مقابل اين كنز بماكنز  ديگويم
 هو كنز حرام است.  بمااحتمال هست كه بگوييم كنز 

. اين تعدادي از آيات است بعيد نيست بعضي از اين آيات بگويد كه فراتر از خمس و شوديماگر بگوييم نه دليل 
دارد نه وظيفه مستحب اين در وظيفه واجبي وجود  شوديمدر حد اقل زندگي متعارف كه اگر نباشد فقير  هانياة و ازك

 حوزه آيات است اين مجموعه اي كه آيات است كه دو سه مورد آن بعيد نيست دلالت كند. 
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 »نجوب رفع حداقل نياز مسلميو«ادله روايي در 
ببينيم كه چه دلالتي  كنميمرا عرض  هاآناما روايات در همين جلد يازده ابواب فعل معروف چند باب هست كه 

باب هجده باب  كنميمادله نيست ولي من عرض  نيتريقويكي همان احاديث مشهور است كه گر چه اين  .كنديم
اهتمام به امور مسلمين است. اين همان امر مشهوري است كه اهتمام به امور مسلمين واجب است خود مرحوم حر 

 عاملي هم عنوان وجوب به آن داده است. 

 »نمسلمياب اهتمام به امور ب«يك. روايات 
حديث دوم هم  .1»بِمُسلِْمٍ  فَلَيْسَ مَنْ لمَْ يَهْتَمَّ بِأمُُورِ المُْسْلمِيِنَ«روايت اول كه سند معتبر دارد امام صادق فرمودند كه 

هايي كه سابق گفتيم كه آنجا از پيامبر نقل كه نوفلي عن السكوني است كه راهي براي اصلاحش وجود دارد با بحث
احاديث زيادي است كه بعضي معتبر است و تعددش هم  .2»أَصبْحََ لاَ يَهْتمَُّ بِأمُُورِ الْمسُلِْمِينَ فلََيْسَ بمُِسْلِم مَنْ «كه  كنديم

ينُاَديِ يَا مَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهتْمَُّ بِأمُُورِ الْمُسلْمِِينَ فلَيَْسَ منِْهُمْ وَ مَنْ سَمعَِ رجَلًُا «. آنجا دارد كه آورديميك نوع اطميناني 
  .3»للَمْسُْلِميِنَ فلََمْ يُجبِْهُ فلََيْسَ بِمُسْلمِ

 شموليت امور مسلمين
هم امور اجتماعي را  رديگيماين روايت هم ممكن است به اين شكل باشد كه امور مسلمين هم امور فردي را 

گير است ولي بعيد نيست كه امور چون يك احتمال اين است كه امور مسلمين يعني امور عام اجتماعي كه فرا رديگيم
و طبعا فقر فردي و آمادگي فرد و مشكلاتي  رديگيمو هم امور كل فرد فرد را  رديگيممسلمين هم امور كل جامعه را 

كه يك فرد در جنبه هاي زندگي و حتي آموزشي دارد اين جزء امور مسلمين است و اهتمام به آن واجب است اهتمام 
ه يا بايد خودش دنبال حل آن باشد يا ديگري آن را حل كند يعني دنبال حل است و اسلام هم معنايش اين است ك

 همه مؤظف هستند كه اين نتيجه حاصل بشود. ديگويم خواهديمنتيجه را 
منتهي ممكن است كسي بگويد امور مسلمين يعني امور اجتماعي خيلي مهم اما نه امر كل مسلم مسلم، اين احتمال 

. آن جمله بعدي را اگر قرينه بگيريم قرينيت دارد ولي خوب جمله شوديموجود دارد كه يك كمي مانع  در اين ادله
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همه چيزش درست است مگر اينكه بگوييم امور مسلمين امور  »أُمُورِ المُْسلْمِيِنَ منَْ أَصْبَحَ لاَ يَهتْمَُّ بِ«جدايي است و لذا 
آنجا هر فرد فرد را  »ا ينُاَديِ يَا للَمْسُْلِميِنَمنَْ سمَِعَ رجَلًُ«روايت ديگر دارد . گر چه در رديگيماجتماعي خيلي مهمه را 

اش هست اگر اين شبهه نباشد امر كلي مسلم را بگيرد يكي از بارهدر امور مسلمين فقط اين شبهه در اما رديگيمهم 
كه آن  دهميممن به خاطر اينكه احتمال است ولي در عين حال  هانياامرهاي هر مسلمي همين امور سيري و امثال 

 امور مهمه اجتماعي رامي خواهد بگيرد مطمئن به اين نيستم.  

 وجوب اهتمام به امور مسلمين

اين يك دسته از روايات است كه بعضي معتبر است و تعداد متعددي هم كه هم منابع شيعه است و هم از عامه نقل 
شده كه اهتمام به امور مسلمين يعني تلاش براي اينكه آن حل بشود و مشكل را حل كند اين ضرورت دارد و ضرورت 

ايد پاسخ داده بشود. اين از اينكه امر و نهي كند بهتر آن هم به خاطر اين است كه اموري كه جزء امور مسلمين است ب
ولو خروج  شوديممسلمان نيست يعني اينقدر اين امر واجب است كه موجب خروج از اسلام  ديگويم. كنديمدلالت 

 حكمي است.
مش قطعي است كه وجوب است. ليس مسل مييگويمهم اگر ما دليل خاصي نداشته باشيم  1»لَا صلََاةَ لِجَارِ المْسَْجِد«

. آنچه كه با مييگوينممرتد فقهي نيست. مسلم دارد مؤمن هم ندارد. آن حدي كه بخواهيم بگوييم كه مسلمان نيست را 
آن سازگارتر است اين است كه كار حرامي را مرتكب شده است. اين تأكيد و مبالغه است. يعني ترك يك واجب مهم يا 

كسي كه زنا كرد اين ديگر مسلم نيست با اينكه او از نظر فقهي مسلم  ديگويمريم ارتكاب محرم مهم جاهاي ديگر هم دا
در اين است كه فعل حرام يا ترك واجب  هانيامسلم نيست و لذا ظهور  ديگويمدر خيلي محرمات داريم كه ؛ و است

 هانياولي كمتر است. بيشتر در محرمات و  شوديماست منتهي البته يك جاهايي داريم كه با قرائني امر مكروه مستحب 
 است. ظاهرش اين است. 
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 »نصيحة المسلمين«دو. روايت باب 

دسته ديگر از روايت باب بيست و يك است كه وجوب نصيحة المسلمين است كه در روايات دارد كه مثلاً روايت 
اين باب بيست و يك بود درباب سي . 1»لمَُهمُْ قلَبْاً لِجَمِيعِ الْمُسلْمِِينأَنسْكَُ النَّاسِ نُسكُاً أنَْصَحُهمُْ جيَْباً وَ أَسْ«اول دارد كه 

فلَمَْ ينَْصَحهُْ فَقَدْ  حاَجَةٍ لِأخَيِهِ فِي سَعىَ مَنْ«آنجا رواياتي دارد كه  ».تحريم ترك نصيحة المؤمن و مناصحته. «و شش
روايات ديگري هم هست . 3»فقَدَْ خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ينُاَصِحهُْ فَلمَْ حاَجَةِ أخَيِهِ فِي مشََى أَيُّماَ مُؤمِْنٍ « 2»خَانَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

 . كنديمكه دلالت بر نصيحت 

 »نصيحة المسلمين«ب عدم ظهور روايات در وجو
ما از اين روايات يك وجوبي را كه بخواهد بگويد كه خيرخواهي واجب است استفاده نكرديم. مثلاً در همين 

كه انسان بايد  كندينمكسي كه اقدام كرد به اينكه نياز كسي را بر طرف كند خيرخواهي نكرد اين دلالت بر اين  ديگويم
اگر اقدام كرد بايد واقعا خيرخواه او باشد كاسبي برايش پيدا كند  ديگويمابتدائا خيرخواهانه برود هر كار او را حل كند 

و خيانت نكند و در حد اينكه خيانت نكند واجب است. اما نصيحتي كه حل مشكلش بخواهد كند درحد ضرورت اين 
 . شودينمهم از آن استفاده 

 »هعونة المؤمن عند ضرورتم«سه. روايات در 
كه باب سي و هفت و سي و نه است. اين روايات را بايد بخوانيم  لمؤمن عند ضرورتهمعونة او اما نوع سوم روايات 

 است.  تركينزدكه به بحث ما كمي 

 الف. روايات ابواب فعل معروف
محمد بن يعقوب «روايت اول كه روايت معتبري هم هست باب سي و هفت ابواب فعل معروف جلد يازده دارد كه 

قَالَ سَأَلْتُ أبََا عَبدِْ اللَّهِ كه سند معتبري است  ا عنَْ أَحْمدََ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثمَْانَ بْنِ عيِسىَ عَنْ سمََاعَةَعِدَّةٌ منِْ أَصْحاَبنَِعن 
همُُ الزَّكَاةُ أَ وَ لَيْسَ تَسَعُزيادي دارند و برادرشان نياز شديدي دارند  ع قُلْتُ قَومٌْ عِنْدَهمُْ فُضُولٌ وَ بِإخِْواَنِهمِْ حَاجةٌَ شدَِيدَةٌ
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أَ  ،هاي زيادي براي برادرشان استدارند و سختي هاآن نديگويم .يسَعَُهُمْ أَنْ يَشْبَعُوا وَ يَجُوعَ إخِْواَنُهمُْ فَإنَِّ الزَّمَانَ شَدِيدٌ
المُْسْلمُِ أَخُو المْسُْلِمِ لاَ يَظْلِمهُُ وَ لاَ يَخذُْلهُُ وَ كه  ديفرمايمحضرت  .يسَعَُهمُْ أَنْ يشَْبَعُوا وَ يَجُوعَ إِخْواَنُهمُْ فَإنَِّ الزَّماَنَ شَدِيدٌ

أَهْلِ الْحاَجَةِ وَ العَْطْفُ منِْكُمْ يكَُونُونَ لاَ يَحرْمِهُُ فَيَحِقُّ عَلَى الْمُسلِْمِينَ الِاجْتِهاَدُ فِيهِ وَ التَّوَاصُلُ وَ التَّعَاوُنُ علََيهِْ وَ المُْوَاساَةُ لِ
در حاجت شديده  هاآنكه او گرسنه باشد و  ديگويم. اين روايت 1»رحُمَاءُ بَينَْهمُْ متَُراَحِمِين -أمََرَ اللَّهُ فيِهِمْ  عَلَى مَا
 باشند. 

 »ن بخل بمعونة أخيه و... م«ب. روايت 

وَ  بمِعَُونَةِ مَنْ يَأثْمَُ عَليَْهِ ، ابْتُلِيَحَاجتَهِِ فِي وَ الْقِياَمِ لهَُ الْمسُْلِمِ بِمَعُونَةِ أَخيِهِ بَخِلَ مَنْ«روايات ديگر هم دارد كه 
كه كمك به كساني كند كه به  شوديمكسي كه برادر او به او نياز دارد و اقدام نكند مبتلاي به اين  ديگويمكه  2»لاَيُؤجَْرُ
 . كه اين ممكن است ظهور در حرمت نداشته باشد. كننديماو بد 

 »رجل من شيعتنا أتي رجل من إخوانه ...  يماأ«ج. روايت 
أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ شيِعَتِناَ أَتَى رجَلُاً منِْ إِخْواَنِهِ «روايت سوم كه روايت معتبري هم ظاهرا هست. از امام صادق دارد 

 3»بِأَنْ يَقْضِيَ حَوَائجَِ غيَْرِهِ مِنْ أَعدَْائنَِا يعَُذِّبُهُ اللَّهُ علَيَْهَا يَومَْ الْقيِاَمَةفاَسْتعََانَ بهِِ فِي حاَجتَِهِ فلَمَْ يُعِنْهُ وَ هُوَ يقَدِْرُ إلَِّا ابتْلََاهُ اللَّهُ 
به كساني كمك كند كه به خاطر آن كمك يعني اعانه بر اثم عذاب بشود. روايت ديگر قريب بر  شوديممبتلا  ديگويمكه 

أَيُّمَا مُؤْمنٍِ منََعَ مُؤْمِناً شيَئْاً ممَِّا يَحتْاَجُ «روايت سندش اشكال دارد  همين مضامين دارد در باب سي و نه هم دارد كه آن
هُ إلَِى عُنُقِهِ جْهُهُ مُزْرقََّةً عَينْاَهُ مَغلُْولَةً يدََاإلِيَْهِ وَ هُوَ يقَْدِرُ علَيَهِْ منِْ عنِْدِهِ أوَْ منِْ عِنْدِ غَيْرِهِ أقََامَهُ اللَّهُ يَومَْ الْقيَِامَةِ مسُْودَاًّ وَ

 درآن روايات قبلي وعده عذاب نبود.  .4»فيَقَُالُ هَذاَ الْخاَئنُِ الَّذِي خاَنَ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ ثمَُّ يُؤمْرَُ بهِِ إِلَى النَّار
از روايت دو تا پنج باب سي و هفت آثار  كنديمهمه يك آثار وضعي براي اين كار ذكر  هانياروايت دوم و سوم و 

بگوييم گناه هست. جلد هشتم جامعة الاحاديث شيعه جلد يازده  شودينمكه عذاب نيست و لذا  كنديمعي ذكر وض
 وسائل الشيعه و جلد هشتم وسائل الشيعه در كتاب العشره.   

  

                                                            
 .385همان، ص - 1
 .101ص، 4ج ،دارالحديث) -كافي (ط  - 2
 .385،ص 9وسائل الشيعة، ج - 3
 .387همان، ص - 4


